


 1382 پاییز و زمستان، 2ی   شماره ،

 )1(علم هرمنوتیک
 )2(هاروی. وَن ای

 ∗محمد ناصحی: ترجمه
 چکیده

شـناختی آن،     و تبیین پیونـدهای ریشـه     پس از تعریف علم هرمنوتیک      ،  مؤلف،  نوشتاردر این   
 بـه تحـولات علـم       ، با نگاهی گذرا   ،سپس. سازد  ی اصلی این علم را مطرح می        گانه  مسائل سه 

هـای جدیـد رفتـار        اعم از نظریه  ( فکری معاصر    های  هرمنوتیک نوین و منشأ آن، یعنی جریان      
 و بــالأخره، شناســی و فلســفی مــاعی، تحــولات شــناختشناســی و اجت بشــری در علــوم روان

پـس از آن،  . پـردازد  مـی ) براهینی که توسط بعضی از فلاسفه همچون ویتگنشتاین ارائه شـده  
 علـم   تعریـف مؤلف با طرح سـؤالاتی اساسـی، شـرح و تبیـین چهـار طریـق متمـایز تصـور و          

 : که عبارتند از،گیرد  را در پی میهرمنوتیک
هایی داردکه برای حـل مشـکلات و اختلافـات            علم هرمنوتیک نوین، ریشه در تلاش     . 1

پردازد که نصوص مقدّس، احتیـاج         می  مبحث مربوط به تفسیر متون صورت پذیرفته و به این        
هـای خـاص بیـان و     توری تمـام سـبک  فهم دس. دنی تفسیری ندار ای از رَویه  به هیچ نوع ویژه   

شـناختی ذهنیـت منحصـر بـه فـرد او        فرهنگـی مؤلـف و نیـز فهـم روان      ـشناختی اَشکال زبان
 .  هر نوع متنی است تفسیری لازمه
 در  ،ی یـک نظـام بنیـادی بـرای علـوم انسـانی              کننده  علم هرمنوتیک را به عنوان تأمین     . 2

رد که حدودی را برای تمایز انواع گوناگون عـام          توان تصور ک     نیز می  ،مقایسه با علوم طبیعی   
 .کند ها تأسیس می مند ذهنیت و اعتبار را برای آن ها و اصول قاعده تفسیر بنیاد نهاده و روش

ــاره. 3 ــه پــیش،ی علــم هرموتیــک ســومین دیــدگاه درب ســاختارهای فهــم در ســاختار   ب
 .پردازد هرمنوتیکی وجود انسانی می

هرمنوتیک، به حل مسائل مفهومی مربوط به توضـیح و تفسـیر،   علم  در نگاهی دیگر،  . 4
طـرح ایـن    . پـردازد   تأسیس ارتباطات منطقی میان حقیقت و اعتبار و مسائلی از این دست می            

ی کلاسـیک     هرچنـد معمـولاً بـا نظریـه       . گیـرد   مند صـورت نمـی      مسائل، لزوماً به شکلی نظام    
 .یابد هرمنوتیکی پیوند می

 

 واژگان کلیدی
 .ساختار فهم یک؛ تفسیر؛ متن؛ مؤلف؛ علوم انسانی؛ پیشهرمنوت

                                                      
 حد کاشانگروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی وا عضو هیأت علمی ∗
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ــک  (Hermeneuticsی  واژه ــم هرمنوتیـــ ــوین )علـــ ــانی هرمنـــ ــل یونـــ   از فعـــ
)hermeneuein()     اشتقاق یافتـه و اشـاره بـه نظـام          )  است »تفسیر کردن «که به معنای

 .پردازد  می)3(های تفسیرِ تجلّیات بشری فرض  دارد که به طبیعت و پیشای فکری
 
 مقدمه. 1

ی  ایان و الهـه آور خد  پیام)4(شناختی با خدای یونانی، هِرمِس،    ی یونانی هرمنوین، پیوندهای ریشه      واژه
 :بینند گر می  جلوه)5(ی ذاتیِ عملِ تفسیر گانه بعضی این پیوند را در ساختارِ سه. دارد) مرزها(حدود 

 آن را به  .3 ،دارد تا ) هرمس(طه یا مُفسّری     واس .2 ، نشانه، پیام یا متنی از یک منبع که احتیاج به          .1
 . مخاطبی انتقال دهد

ی  فریبنـده، بـه طـور ضـمنی شـامل مسـائل اصـلی         گانـه  ی سـه  در این صورت، این ساختارِ سـاده      
 :شود پردازد، می ها می مفهومی که علم هرمنوتیک به آن

 ماهیّت یک متن؛ .1
 معنای فهمیدن یک متن؛ . 2
مخاطـب بـه متنـی کـه تفسـیر          ) افق(ها و معتقدات      فرض  ی پیش   ه به واسطه  فهم و تفسیر، چگون   . 3
 شوند؟ شود، تحدید و تعیین می می

ای فلسفی بـوده      دهد که چرا تفسیر، خود، مسأله       تأملّ جدیّ بر هر یک از این سه مسأله، نشان می          
 .و موضوعِ تفسیر است

 در )6(ی ـ عـلاوه بـر علـوم انسـانی،     هـای فکـر   جایی که تفسیر، نقش اساسی را در تمام نظام از آن
چه کـه اتفّـاق    علوم طبیعی ـ داراست، ممکن است انتظار پیدایش آن در فرهنگ غربی، زودتر از آن 

ی تفسـیر کتـاب       اگرچه مناقشات زیادی در درون یهودیّت و مسـیحیّت در مـورد مسـأله             . افتاده، برود 
ی   در مسیحیّت به مسأله از نهضت اصلاح دینگرایان پیش  نطور که انسا مقدسّ در گرفته بود ـ همان 

، علم هرمنوتیک نوین متولّـد نشـده   نوزدهمی قرن  پرداختند ـ ولی هنوز تا نیمه  تفسیر متون باستان می
گذار علم هرمنوتیک نوین شناخته شده؛ اما برای اولین بار،            به عنوان بنیان   )7(فردریش شلایرماخر . بود

 افتاد که نتایج ایـن علـوم        )9(به فکر ایجاد نظامی اساسی برای علوم انسانی       بود که    )8(این ویلهم دیلتای  
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ی دیلتـای بـا پیـدایش سـریع و            اندیشـه . کـرد     ی عینیّت و اعتبار نتایج علوم طبیعی ارائه می          را به اندازه  
ی  هـای تخصّصـی بـه واسـطه       اکنـون، ایـن نظـام       هـم . های تخصّصی فراگیر شـد        تکثیر بسیاری از نظام   

شـوند؛ هماننـد تـاریخ هنـر،          های نوین، شناخته شده و حفظ و نگهداری می           سازمانی دانشگاه  ساختار
هر یک از این . شناسی، فلسفه و غیره شناسی، اقتصاد، تاریخ، ادبیات مختلف، علم سیاسی، روان       انسان
 درون  مند خود را برای عرضـه و داوری مجـادلات، در            های قاعده   های فکری و رَویهّ     ها، گرایش   نظام

ها بیش از علم هرمنوتیک بر حیـات فکـری سـایه افکنـده      شناسی روش. اند خود بسط و گسترش داده  
 .بود

های قوی فکری، بار دیگر علم هرمنوتیک را به عرصه کشـانده و از                های اخیر، جریان    در سال اما  
ان، فلاسـفه و  شناسـان، متکلم ـ  دانـان، انسـان   همـین رو، گـرایش بـه آن در میـان نقّـادان ادبـی، تـاریخ       

 :ها عبارتند از این جریان. شناسان شکوفا شده است دین
هـا تجلیـات فرهنگـی     شناسی و اجتماعی که در آن   های جدید رفتار بشری در علوم روان        نظریه .1

 در نظر گرفته    ای  های منافع طبقه    های ناخودآگاه و غریزی و یا بازتاب        های سائق   بشری به عنوان جلوه   
 .شوند می

چه  ی زبان رخ داده، به این ادعا منتهی شده که آن       شناسی و فلسفه    هایی که در شناخت     رفتپیش. 2
شناختی است که با      شود، کارکرد ساختارهای زبان     به عنوان واقعیت یک فرهنگِ مفروض شمرده می       

 .اند تجربه، آمیخته و بر آن تأثیر نهاده
 ارائـه   )11( و مـارتین هایـدگر     )10(ینای همچـون لودویـگ ویتگنشـتا        براهینی که توسط فلاسـفه    . 3

هایی که در درون بافتِ       ی بشری، اساساً تفسیری بوده و تمام داوری         که تمام تجربه    شدند، مبنی بر این   
گـردد کـه قـدم نهـادن بـه فراسـوی آن دو                ی فرهنگ و زبانی منتقل می       دهد، به واسطه    تفسیر رخ می  

نهفته اسـت کـه خودآگـاهِ بشـر در تـاریخ قـرار              ها، این فرضیه      در تمامی این جریان   . غیرممکن است 
ی نقـشِ   ای کـه سـؤالات مهمـی را دربـاره     توان بـه فراسـوی آن دسـت یافـت ـ فرضـیه       گرفته و نمی

 .انگیزد  در هر فهمی بر می)12(سازیِ فرهنگی شرطی
با این همه، اشتباه است که از وجود این گرایش جدید در علم هرمنوتیک، چنـین نتیجـه بگیـریم     

حتی . ی یک نظام عام بنیادی برای علوم انسانی در حال تحقّق یافتن است              ی دیلتای درباره    ندیشهکه ا 
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ی چگـونگی     تـوان فهمیـد کـه توافـق انـدکی دربـاره             ی فکری معاصر، می     با نگاهی سطحی به عرصه    
 .تصور علم هرمنوتیک و نیز چگونگی ادامه یافتن این نظام وجود دارد

هـا    هر کـدام از آن    هایی تقسیم شدند که       انشگاه نوین، خود به قسمت    ی د   های فکری سازنده    نظام
شناسـی، رفتارگرایـان،      به عنوان مثـال، در روان     . نیز روش و سبک تفسیری خاص خود را دارا هستند         

نگر وجود دارند؛ بـه همـین ترتیـب،     شناسان هیأت ها و روان   نگیها، یو   شناسان شناختی، فرویدی    وانر
هـا قـرار    شناسـان قـومی و مارکسیسـت      ز کارکردگرایـان، سـاختارگرایان، روش     در علوم اجتماعی نی ـ   

 .دارند
ی بازگشـت گـرایش بـه علـم           کننـده   ها جـزء توجیـه      که تنها این تعدّد و تکثّر قسمت         این ،شگفت

تنوّع و تعارض تفسیرها به لحاظ تاریخی، محرکّ و فوریتّی برای کسب            . هرمنوتیک در زمان ماست   
دیلتای توضیح داد که به عنوان مثال، چگونه طلـوع علـم هرمنوتیـک              . د کرده است  فهم و توافق ایجا   

نصـوص  ی تفسـیر      هـا دربـاره     هـا و کاتولیـک      ای تنگاتنگ با منـاظرات پروتسـتان        نوین، خود به گونه   
به همین ترتیب، تلاش برای غلبه بر سـوء  در مسیحیّت مربوط بود؛  مقدسّ پس از نهضت اصلاح دین   

ابعـاد  . عث ارتقای اقدام شلایر ماخر برای تأسیس یـک علـم هرمنوتیـک عـام گشـت                فهم، براستی با  
همانند یک متن، زبان و یـا طبیعـت         (ها با توجه به همان متعلَّق         ای که ممکن است نظام      مقایسه  غیرقابل
سازی بشـری، عینیّـت، فهـم، تبیـین و      ی ماهیّت مفهوم   های عمیقی را درباره     اتّخاذ کنند، سؤال  ) بشری

از این رو، عجیب نیست که برای بسیاری از متفکّران، علم هرمنوتیـک بـه طـور                 . انگیزد  جمه بر می  تر
 . کرد ی گذشته ایقا می شناسی در چند دهه شود که شناخت ای جایگزین نقشی می فزاینده

هـای    ناپـذیرتر از بسـیاری دیگـر از نظـام           شناسی علمی، اجتناب    مشکلات علم هرمنوتیک در دین    
 .به دو دلیلِ مفهومی و تاریخی استاست و این، آکادمیک 

های تفسیری در نظر گرفت، در        توان به عنوان مجموعه     که، خود ادیان را می      به لحاظ مفهومی این   
جایی که تفسیر علمیِ دین،       از آن . شناسی علمی به شکل تفسیرِ یک تفسیر در خواهد آمد           نتیجه، دین 

گری غیـر از تفسـیر دینـی دارد، طرفـداران تفسـیر دینـی دائمـاً                 های متفاوت دی      تر تکیه بر فرضیه     بیش
شناسـان    از ایـن رو، بحثـی طـولانی میـان دیـن           . کننـد   گرایانه و بیگانه تلقّی می      تفسیر محقّقان را تقلیل   

 . گیرد که در تفسیر علمیِ دین تا چه اندازه باید حق را به دیدگاه معتقدان داد، در می ی این درباره
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شناسی علمی ـ علاوه بر پیدایش علم هرمنوتیک نوین ـ ارتباطی تنگاتنـگ     خی، دینبه لحاظ تاری
تـوان گفـت کـه پروتسـتان ـ لیبـرال، در        در حقیقت، می. با سنّت دینی مذهب پروتستان ـ لیبرال دارد 

هـای تـاریخی ـ     گیـری از روش  ی بهـره  ی هرمنوتیکی درباره سری مجادلات تلخ و گزنده خلال یک
یی را کـه در ابتـدای       هـا   این مجادلات، واقعیّت  . مورد کتاب مقدسّ مسیحی به وجود آمد      انتقادی در   

گیـری از ایـن     بحث شد، روشن خواهد ساخت، چـرا کـه مسـیحیان ارتـدوکس، بهـره          این پاراگراف 
مذهب پروتسـتان ـ لیبـرال    . دانستند ها را در مورد کتاب مقدسّ، نوعی سبک تفسیری بیگانه می روش

ی تاریخی، به عنوان جوهره و ذات ایمان دینی به حل این مسأله               به، و نه نظریه یا عقیده     با تعریف تجر  
 . پرداخت

گذار علم هرمنوتیک، علاوه بر مـذهب پروتسـتان ـ لیبـرال، بـه طـور خـاص در         شلایرماخر، بنیان
ی   شـده  او ادیان مختلف را بـه عنـوان اَشـکالِ شـرطی           . تبیین خطوط اصلی این مصالحه تأثیرگذار بود      
 . دانست فرهنگیِ یک حسّاسیّت نهفته و مطلق دینی می

ریـزی علـمِ توصـیفی        بنابراین، او نه تنها جایگاه ایمان را از عقیده به تجربه انتقال داد، بلکه به پـی                
، در آن   )بـا نوشـتن مقـالاتی     (و دیگـران     )14( یـواخیم واخ   )13(دین پرداخت که بعـدها رودولـف اُتـو،        

شناسـی علمـی، جـزء     باط نزدیـک میـان مـذهب پروتسـتان ـ لیبـرال و دیـن       این ارت. مشارکت جستند
 . باشد های تفسیر می گر حسّاسیّت خاص متکلّمان لیبرال نسبت به نظریه توجیه

گویی بـه سـؤالات    ی هرمنوتیکی برای پاسخ داشتن یک نظریه  : دکنن  بسیاری از محقّقان تأکید می    
اگرچه دیگران تأکید خواهند کرد . ی اهمیت زیادی است  کند، دارا     بسیاری که عمل تفسیر ایجاد می     

کند، دقیقاً طمع دستیابی به یک  ترین اشتباهی که تمام علم هرمنوتیک نوین را تحریف می     که بزرگ 
هـای هرمنـوتیکی    بـا تشـریح نظریـه   داوری  در مورد ایـن قضـیه، بـه جـای پـیش       . ای است   چنین نظریه 

ریق تصور علم هرمنوتیک نوین که که بر هر یک، سـؤالی            جایگزین، شایسته است به ترسیم چهار ط      
 : متمایز سایه افکنده است، بپردازیم

 معنای فهمیدن یک متن چیست و شروط امکان آن کدامند؟. 1
 اند؟ چگونه علوم انسانی در روش و شکل، متمایز از علوم طبیعی. 2
 شروط امکان هر نوع فهم بشری کدامند؟. 3
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ی مفهوم مشخّصی را که مرتبط با مفاهیمی همچون فهم و معنا              ائل پیچیده توانیم مس   چگونه می . 4
 هستند، حل کرده و چگونه چنین حلّی به ما در فهم عمل تفسیر یاری خواهد رساند؟

کنند، همیشه با  ها از علم هرمنوتیک ارائه می       هر یک از این سؤالات و مفهومی که هر یک از آن           
هـای نـوع دیگـر را دارا          پرداز یک نوع، به مسائلی که مشخّصه        یههم تداخل داشته و ممکن است نظر      

ی کافی متمـایز بـوده و ابـزاری مفیـد و کمکـی                این چهار طریق، به اندازه    با این همه،    . است، بپردازد 
 .باشند آید، می چه که در پی می دهی آن برای سازمان

 
 علم هرمنوتیک، کاوشی در تفسیر متون. 2
هایی دارد که برای حل مشکلات و اختلافات مربوط به تفسـیر                یشه در تلاش  هرمنوتیک نوین، ر  م  عل

هـایی    اگر چه قبـل از او بحـث       . شود  متون صورت گرفت؛ شلایرماخر معمولاً آغازگر آن شناخته می        
اما این شلایرماخر بود که دیلتـای او را         در مورد تفاوت تفسیر مقدسّ و کفرآمیز صورت گرفته بود،           

نامید؛ چرا کـه شـلایرماخر بـه ایـن بحـث پرداخـت کـه نصـوص                  »  علم هرمنوتیک  کانتِ«به درستی   
ی بنیادی،    ی تفسیری ندارند و به خوبی دریافت که مسأله          ای از رَویهّ    مقدسّ، احتیاج به هیچ نوع ویژه     

همچنـین،  . پـردازد   شناختی لازم برای فهم هـر نـوع متنـی مـی             به بسط شروط اساسی دستوری و روان      
ی هرمنـوتیکی     ی نظری بسیار مهمی است که بـا نظریـه           توجه شد که ماهیّت زبان، مسأله     شلایرماخر م 

 .توان به مقصود فرد دیگری دست پیدا کرد کند؛ چرا که تنها از طریق ابزار زبان می مواجهه پیدا می
 
 مقصود مؤلف. 1ـ2

 :ی هرمنوتیکی شلایرماخر، حول دو کانون، سازمان یافته است نظریه
شناختی فرهنگی که مؤلـفِ مفـروض،         های خاص بیان و اَشکال زبان       وری تمام سبک  فهم دست . 1

 در آن زیست کرده و تفکّر او به آن مشروط است؛
 .شناختی ذهنیّت منحصر به فرد یا استعداد خلاقّ آن مؤلف فهم فنّی یا روان. 2

یکی اسـت کـه معتقـد       دار متفکّـران رومـانت      دهند که شلایرماخر وام     ها، نشان می    هر دو این کانون   
بودند که هر سبک خاص بیان، هرچند که منحصر به فرد باشد، ضرورتاً نشانگر حسّاسیّت فرهنگی یا                
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یک تفسیر صحیح، نه تنها فهم بافت فرهنگـی و تـاریخی مؤلـف را ایجـاب                 . باشد  تری می   روح وسیع 
به  )15(»گویی  غیب«این، تنها با    آورد و     ق ذهنیّت منحصر به فرد او را نیز لازم می         بلکه فهم دقی  کند،    می

مفسّر بـا دیـدن ایـن    . پردازد ضمیر مؤلف می» تجسّم«انجام خواهد رسید ـ مفسّر با جهشی شهودی به  
 . تر، مؤلف را بهتر از خودش خواهد شناخت ضمیر در بافت فرهنگی بزرگ

 کشـف مقصـود      عموماً هدف تفسیر را    1920ی    ترین نقد ادبی تا انتهای دهه       که بیش   رغم این   علی
 در  )16(ی ادبـی    مدارانـه   مؤلف انگاشته است، علم هرمنوتیک شلایرماخر تـأثیر زیـادی بـر نقـد نـادین               

تـرین نقـد ادبـی بـر      ی گذشـته، بـیش   با این همه، در چند دهـه    . انگلیس یا ایالات متحده نداشته است     
) 1919 ()18(»د فـردی سنّت و اسـتعدا «اش   در مقاله)17(الیوت. اس. اساس این فرضیه شکل گرفته ـ تی 

هـا، نقّـادان جدیـد،        هـا، مارکسیسـت     هـا فرویـدی     پیرایه شرح داده است، ولی در دیگر زمینه         آن را بی  
ی  مانـده  اند ـ که یک متن ادبی، منفک از مؤلفش، باقی  شکنان به آن پرداخته ساختارگرایان و شالوده

ی انـدک داشـته و یـا هـیچ ربطـی      حیات خود را داشته و فهم آن به فهم مقاصد مؤلف هنگام آن ربط    
های اخیر، بعضی نقّادان به بازشناسی شلایرماخر و تأیید مجدّد دیدگاه او  در سالبا این وجود،    . ندارد

ی معنـای عینـی قـرار         ای دربـاره    که شکلی از مقصود مؤلف، باید اسـاس نظریـه           پرداختند مبنی بر این   
بحث کـرده کـه     ) 1967 ()20(اعتبار در تفسیر  ود،  کتاب خ  در   )19(هرش. دی. گیرد؛ به عنوان مثال، ای    

شود، باید معیارهایی برای تعیین معنای صحیح یـک مـتن             اگر تفسیر، مانع از ذهنیّت ناب و اختیار می        
ی معنـای قطعـی       ای را دربـاره     ی خـود، وجـود نظریـه        گوید این بـه نوبـه       هرش می . وجود داشته باشد  

ای ظریف و دقیـق کشـانده خواهـد     ردازد، منطقاً به ضابطه پ  هر کسی که به عینیّت می     . کند  ایجاب می 
گویـد    آل قـدیمی اسـت کـه مـی          مندی که تا کنون مطرح شده، ایده        آور ضابطه   تنها اصل الزام  «شد و   

این مسأله، هـرش و دیگـران را بـه سـر و کلـه               ). 26ص(فهم درست، آن است که مؤلف قصد کرده         
اگر چه در حالی که این      . کند، سوق داده است     ایجاد می زدن با بسیاری از مشکلاتی که این موقعیت         

تـر نقّـادان ادبـی بـه طـور            اکنون، بیش   تر افراد عادی است، اما هم        بیش )21(دیدگاه نمایانگر عقل سلیم   
انـد، قصـد    هـای هرمنـوتیکی را بسـط داده    این نقّادان ادبی کـه نظریـه    . ای چنین دیدی ندارند     گسترده

 . پذیرند معنا نمیی  مؤلف را به عنوان ضابطه
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 شلایرماخر و تفسیر دین. 2ـ2
اش کـه بـا       ی هرمنـوتیکی    تفسیر دین، مطرح و مورد نظر است، تأثیر شلایرماخر در نظریه          ه  تا وقتی ک  

شـود؛    هـایش حـس مـی       تر از تأثیر او در دیگر دیدگاه        مشکل بازیابیِ مقصود مؤلف مواجه است، کم      
 :هایی که معتقد است دیدگاه

 ی طبیعت بشری است؛ رای وجه اساسی و اولیهدین، دا .1
 . ی انتقال تمام فهم است زبان، وسیله. 2

علـم هرمنوتیـک    «)22(چـه کـه پُـل ریکـور      ی آن   های بسیاری را برای توسـعه       ی اول، تلاش    فرضیه
ای یعنی قوانین حاکم بر تفسیر بیانات دینی          علم هرمنوتیک منطقه  .  نامیده بود، باعث شد    )23(»ای  منطقه

هـا، تحلیـل      یکی از اولین و تأثیرگذارترین این تـلاش       . ی منحصر به فرد و مستقل        عنوان یک نمونه   به
؛ 1917. (باشـد  مـی » Das Heilige«در کتـاب معـروفش   » )24()امر قٌدسـی  (ملکوتی«لف اتو از رودو
 ).The Idea of the Holy: ی انگلیسی ترجمه
داری   ی عمومیتِ دین    اما بر اساس همان فرضیه    تر وامدار شلایرماخر است،       چه که صراحتاً کم     آن

کنـد کـه سـاختار       او اسـتدلال مـی    .  است )25(بشری شکل گرفته، کار بسیار مؤثر و پرنفوذ میرچا الیاده         
ها زندگی بشـری، جزئـی        تری در ادیان باستانی که در آن        توان با وضوح بیش     میداری را     اساسی دین 

هـای    آهنـگ   شود ارتباطات عمیقی میان ضرب      گفته می . شود، مشاهده نمود    از جهان هستی تصور می    
هـا و     هـایی از تطـابق      های دینی، منظومـه     ها و سمبل    اسطوره. حیات بشری و حیات کیهانی وجود دارد      

ی طـرح خلاقّیّـت    به عنوان مثال، خلاقّیّت بشری به عنوان بازیابنده      . اند  های صغیر و کبیر کیهانی      تشابه
ایـن فرضـیه،   . شوند ین، تمام اعمال بشری، مقدسّ شمرده شده و معنادار می بنابرا. شود  الهی تصور می  

هـای    های خاص مکرّری همانند درخت مقدسّ، سـنگ         های بسیاری از سمبل     الیاده را به کشف گونه    
 . مقدسّ، مارها و ماهیان و آب مقدسّ در ادیان جهان سوق داده است

 
 علم هرمنوتیک، بنیاد علوم انسانی. 3

ی یـک نظـام بنیـادی     کننـده  ی علم هرمنوتیک، تصور آن به عنوان تـأمین    اندیشیدن درباره ه  دومین را 
نهد که انـواع      این نظام، احتمالاً حدودی را بنیاد می      . برای علوم انسانی در مقایسه با علوم طبیعی است        
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هـا و   شــ را از هـم جـدا کـرده و رو    ... گوناگون عام تفسیر ـ ادبی، هنری، فلسفی، حقـوقی، دینـی و   
به طور خلاصه، این نظام، یک علم       . کند  مند ذهنیّت و اعتبار را برای هر نوع، تأسیس می           اصول قاعده 

ترین طرفدار این شکل از علـم هرمنوتیـک شـناخته شـده و         ویلهم دیلتای، مهم  . هرمنوتیک عام است  
 . استطرفدار معاصر آناحتمالاً امِیلیو بتِّی، مورّخ ایتالیاییِ حقوق، مشهورترین 

نظیـر در مـورد    ای بی های آغازین، او مقاله دیلتای، اگرچه عمیقاً متأثر از شلایرماخر بود ـ در سال 
ی  یـاد مانـدنی از او نگاشـت ـ امـا فرضـیه       ای بـه  نامـه  علـم هرمنوتیـک شـلایرماخر، و بعـدها زنـدگی     

ر ذهـن اوسـت، رد   ی وجودِ یک اصلِ ضمنی د شلایرماخر را که معتقد بود هر اثرِ یک مؤلف، نتیجه        
دانست، چرا که در این فرضیه، تأثیرات خارجی بر           دیلتای، این فرضیه را شدیداً ضدتاریخی می      . کرد

عـلاوه بـر ایـن، دیلتـای معتقـد بـود کـه علـم                . اثر مؤلف و یا بر دسـتاورد مؤلـف مغفـول مانـده بـود              
. انسـانی خواهـد بـود   شناسـی دارد کـه در خـدمت علـوم         هرمنوتیک عام، نیاز به تبیین اصول شناخت      

 را بسـط  )26(»نقـد عقـل محـض   «اگر کانـت  . گر فیزیک نیوتنی بود طور که اصول کانت، توجیه   همان
 . کرد)27(»نقد عقل تاریخی«اش را وقت  داد، دیلتای زندگی

 
 علوم انسانی در برابر علوم طبیعی. 1ـ3

هـای    م انسـانی و روش    هـای علـو     ، آشکارا تکیه بر تمایزی روشـن میـان روش         علم هرمنوتیک دیلتای  
روش مشخص علوم انسـانی، فهمیـدن اسـت؛ در حـالی کـه روش مشـخص علـوم             . علوم طبیعی دارد  

پـردازد، در   کارگیری قوانین عمومی به تبیین وقایع مـی     دانشمند علوم طبیعی، با به    . طبیعی، تبیین است  
گیـرد، بلکـه تـلاش        ار مـی  ها را بـه ک ـ      پردازد و نه آن     دان، نه به کشف قوانین می       حالی که یک تاریخ   

هـای شخصـیتی      ها، از کشف مقاصد، اهداف، آرزوهـا و ویژگـی           کند تا برای فهمیدن افعال فاعل       می
چنین عملی کاملاً روشن اسـت، زیـرا افعـال انسـانی، در مقایسـه بـا وقـایع طبیعـی،              . ها سود جوید    آن

» مـن «یم، بنابراین، فهمیدن، کشف     فهم است، چرا که ما نیز انسان هست         دارند که برای ما قابل    » درونی«
 . بشری ممکن است) عام(است و چنین امری، به خاطر وجود یک طبیعت مشترک » تو«در 

یـک عمـل مشـخص و معـین کـه همانندسـازی             ی علم هرمنوتیک دیلتای بر فهم بـه عنـوان             تکیه
امـا دیلتـای   . دهـد  کند، تأثیر و نفوذ شلایرماخر را بر آن نشان مـی      تخیّلی با افراد گذشته را ایجاب می      
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این نظریه،  . ای مفصلّ و پیچیده از تجربه و ارتباط آن با اَشکال مختلف تجلّی را به وجود آورد                  نظریه
شد که دیلتای این دو را بـرای          می )29(شناسی فلسفی   و شناخت  )28(شناسی فلسفی   کم شامل انسان    دست

دیلتای، هرگز قادر   . دید  تأسیس علم هرمنوتیک به عنوان یک نظام بنیادی برای علوم انسانی لازم می            
های آن، هـر      یخشی برای خود و دیگران، به اتمام رساند و پیچیدگی           نبود این اقدام را به نحو رضایت      

کافی است بگوییم ایـن نظریـه   . سازد جا با شکست مواجه می ری را در ایننوع شرح و توضیح مختص    
هـای    ی انسـانی بـا بخـش        شامل یک تحلیل پیچیده از عُرفی بـودن تجربـه و راهـی کـه در آن تجربـه                  

این معانی در تجلّیات انسانی بـه عینیّـت   . شود اند، می  معنا به هم پیوسته    )31(تأمّلی   و پیش  )30(ناخودآگاه
ی دیگـران، تنهـا از طریـق          ی خود ما و نیز تجربه       و معتقد بود که معرفت ما نسبت به تجربه        ا. رسند  می

مـا از خـلال معرفـت تـاریخی بـه طبیعـت بشـری پـی           ،  در نتیجـه  .  اسـت  )32(یافته  همین تجلّیاتِ عینیّت  
ای اسـت کـه       یافتـه   هـای اَشـکالِ عینیّـت       بریم که خود این معرفت تاریخی نیز از طریق فهـم گونـه              می

ای   که تاریخ، مجموعه    نهایتاً این . ی خود را از زندگی، در این اَشکال، بیان کرده است            بشریّت، تجربه 
ها، در طول زمان، بیـان کـرده و نشـان           های مختلف است که زندگی انسانی، خود را در این راه            از راه 

یم بـه امکاناتمـان پـی       توان  در حقیقت، ما تنها از طریق بازسازی تاریخی و فهم تاریخی می           . داده است 
از طریق فهمیدنِ تجلّیاتِ زندگیِ افراد گذشته، به فهم بشریتّی که خود ما جزئی از آن هستیم،                 . ببریم

 .شویم نائل می
 

 وبِِر و واخ. 2ـ3
ی بسطِ عینیّتِ نتایج علوم انسـانی بـود، امـا         شیفتهشناس آلمانی، همانند دیلتای،       جامعه )33(،رماکس وب 

از ایـن رو، کـار      . شناسی سیاسی داشت    تری به جایگاهِ تعمیم در اقتصاد و جامعه         یشحتی او گرایش ب   
 )34(به ارتباطات منطقی میان فهمیـدن     او  . او، مفصل و محل اتصال علوم انسانی و علوم اجتماعی است          

وافق اگر چه او با اقدامات دیلتای برای تثبیت استقلال فهم، همنوا و م            . مند بود    علاقه )35(و تبیین کردن  
هـایی کـه او امیـد داشـت      اندیشـید ـ تعمـیم    ی اعمال جمعی بشر نیـز مـی   هایی درباره بود، اما به تعمیم

هـای اعمـال اجتمـاعی و     ی گونهبند تحلیل و طبقه. های علوم طبیعی عینی و علمی شوند        همانند تعمیم 
او بـر خـلاف     . هایی برای حل این مشکلات مفهومی اسـت         آل توسط او، تلاش     های ایده   ترسیم گونه 
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یکـی از   ) 1905ـ ـ1904( او   )36(شناسـی دیـن     جامعـه . دیلتای، گرایش خاصـی بـه تفسـیر دیـن داشـت           
) 1922( او   )37(داری  اخلاق پروتستانی و روح سرمایه    . ی تطبیقی دین است     ترین آثار در مطالعه     بزرگ

ــاب     ــا یکــی از کت ــدیمی شــده، ام ــه و ق ــروزه از جهــات مهمــی کهن در هــای تأثیرگــذار  اگرچــه ام
 . شناسی نوین است جامعه

 :اهمیت دیلتای و وبر برای علم هرمنوتیک، عمدتاً از آن روست که
ها از اهمیت بازیابی مؤلف متن و تعمیم علم هرمنوتیک بـرای پوشـش دادن      نمایی آن   کوچک .1

 به تمام اَشکال تجلّیات و اَعمال فرهنگی؛
ان یـک فعالیـت منحصـر بـه فـرد در علـوم              ها برای دستیابی به منطق فهمیدن بـه عنـو           تلاش آن . 2

 انسانی؛
ی ساختار طبیعت انسانی و تجلّیـاتش         ای درباره   ها برای بنا نهادن امکان فهم در نظریه         تلاش آن . 3

 ).وبر(ی ساختار انواع عمل اجتماعی  ای درباره و یا نظریه) دیلتای(
شـناس آلمـانی    واخیم واخ، جامعـه های هرمنوتیکی شلایرماخر، دیلتای و وبر عمیقاً بر کار ی       نظریه

واخ در پی تأسیس تفسیر دین      .  به ایالات متحده مهاجرت کرد، تأثیر گذاشت       1935دین که در سال     
او هماننـد دیلتـای،     . به عنوان نظامی عینی و توصیفی و آزاد از ادعاهای اصولی الهیـات مسـیحی بـود                

او هماننـد  . دانسـت  زم بـرای فهمیـدن مـی   ی درستِ آغازین برای چنین نظامی را، بنای شروط لا         نقطه
شلایرماخر، معتقد بود فهم به طور کلّی مستلزم نوعی انتقـال فکـر اسـت؛ امـا فهـم در دیـن، نشـان از                    
وجود یک احساس اساسی دینی است که واخ آن را بر اساس دیدگاه شلایرماخر، یک رغبت ذاتـی                 

هـای ایـن احسـاس        کرد که ادیان، تجلّـی    واخ، استدلال   . دینی در طبیعت بشری توضیح و تفسیر کرد       
های مطالعات دینی، بسط منطقی بـرای اَشـکال تجلّـی دینـی، و بـه عبـارتی،                    پس چالش . دینی هستند 
بنـدی اَشـکال      خـود واخ، بـه تنظـیم و طبقـه         .  اسـت  )38(ی نمادگرایی دینی و زبـان دینـی         وجود نظریه 

هـا را   شناختی کـه بعـدها او آن   ملی و جامعهتجلّیات دینی پرداخت ـ به عنوان مثال، تجلّیات نظری، ع 
 . بندی و بررسی کرد تقسیم

پـرداز را بـه طـرح         تلاش برای ساختن یک علم هرمنوتیک عام برای علوم انسانی، نـاگزیر نظریـه             
بـه عنـوان مثـال، دیلتـای کـه پـرده از        . دهـد   ی طبیعت انسانی و تجلّیات آن سوق مـی          ای درباره   نظریه
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ی موجـود در تـاریخ برداشـته بـود، بـه اهمیـت ایجـاد                  تی از خودآگاهی و عقیـده     اَشکال کاملاً متفاو  
را توجیـه کـرده، در عـین حـال،        ) هـا   نگـرش (هـا     بینـی   اندیشید که این تنوع جهـان       ای می   شناسی  روان

 را که فهم یک فـرد را در فرهنگـی بیگانـه و متفـاوت از فرهنـگ مفسّـر                     )39(»یگانگی ماهیّت انسانی  «
اما ممکن است این سؤال مطرح شود که چگونـه اصـلی انتزاعـی همچـون                . یید کند ممکن ساخته، تأ  

قـدرْ    رسان مفسّر است؟ مفسّـری کـه در واقـع بـا تجلیّـات فرهنگـیِ آن                  یاری» یگانگی ماهیّت انسانی  «
دیلتـای  . نمایـد   ای مواجه است که همفکری و توافق برای فهمیدن را غیـرممکن مـی               متفاوت و بیگانه  

 .مشکل را حل نکردگاه این  هیچ
 

 شناختی های روان نظریه. 3ـ3
ی طبیعـت     ه تا چه اندازه یک علم هرمنوتیک خاص، کـارکردی از دیـدگاه خـاص آن دربـاره                 ک  این

  و )40(شـناختی نـوین، همچـون نظریـات فرویـد           هـای روان    بشری است، به بهترین وجه، توسط نظریـه       
سـانی بـر اسـاس نیروهـای ناخودآگـاه روانـی            جـا، جلـوه و رفتـار ان         در این . شود   ترسیم می  )41(نگیو

 . شوند توضیح داده شده و فهم می
ی   ی ناخودآگاه فرویـد، او را نـه تنهـا بـه بسـط نظریـه                 نظریهگونه که پلُ ریکور نشان داده،         همان

های زبان نیز بشـود، بلکـه او را بـه      شامل رؤیاها و لغزش)42(»متون«تجلّیات انسانی سوق داد تا همانند     
بـه  . باشند نیز منتهی کرد     ی علم هرمنوتیکی که هنر و دین نیز در آن حامل معنای ناخودآگاه می               ارائه
ی امیـال ناخودآگـاهی اسـت هـک در            ی فروید، به عنوان مثال، بهتـرین فهـم از دیـن در جلـوه                گفته

 شـکل گرفتـه کـه امیـال اُدیـپ           )43(»عشـق خـانوادگی   «ناتوانی کودکی ریشه داشته و در قالـب یـک           
 فرض  )44(رنجوریِ عمومی   در نتیجه، دین به عنوان یک روان      . کنند  ی، نقش مهمی در آن ایفا می      جنس

را بـه   » مقصود مؤلـف  «علم هرمنوتیک فروید، نه تنها      بنابراین،  . شود  شده و با دیدی منفی ارزیابی می      
تیکی المثـل هرمنـو     کند، بلکه پیشنهاد معنای متفاوتی بـرای ضـرب          ی سطحی رد می     عنوان یک مقوله  

برای شـلایرماخر و دیلتـای،   . کند تواند مؤلف را بهتر از خود او بشناسد ـ می  کلاسیک ـ که مفسّر می 
شناختی که مؤلف را پرورش داده        المثل به این معناست که مفسّر، محتوای فرهنگی و زبان           این ضرب 

گونه معنا  المثل را این فروید، این ضرب. شناسد ها ناآگاه است، می و نیز، چیزهایی را که مؤلف از آن  
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کند که مفسّر کلیدی نظری را برای باز کردن معناهای ناخودآگاه در دست دارد که هیچ مؤلـف                      می
زدگی   های واپس   های ناخودآگاه، غرائز و مکانیزم      مفسّر، سائق . تواند از آن آگاه باشد      ای نمی   گذشته

هـا، کـدهای    مـتن . فهمد  می بهتر می  کند، به لحاظ عل     را که یک شکل خاص از  جلوه را مشخص می          
 .شناختی هستند برای چیزی که تنها مفسّر زبَردس، کلید آن را در دست دارد نشانه

 
  فهم تمامِعلم هرمنوتیک، تأملی بر شروطِ. 4

شـناختی   شناسـی و انسـان   ه تأمل بر فهم، لزوماً فرد را به لحاظ مسـائل اصـلی شـناخت      ک  با توجه به این   
.  در زمان ما بسیار تأثیرگذار بوده اسـت        ی مارتین هایدگر،    ر نیست که فلسفه   آو  دهد، تعجب   سوق می 

کنـد کـه دیلتـای، نهایتـاً          ، اگر چه عمیقاً از دیلتای متأثر است، استدلال مـی          وجود و زمان  هایدگر در   
هـایی کـه بـه        گـرایش . ی تفکّر غربی از زمان دکارت غلبـه کنـد           گرایانه  های ذهن   نتوانسته بر گرایش  

هـای شـناختی علـوم طبیعـی و           آل  شناسی منتهی شده و نیز، ذهن را به ایده          یتی دشوار در شناخت   وضع
چه که در مورد تحلیل هایـدگر دارای اهمیـت فراوانـی اسـت، ایـن        آن. آوری مشغول داشته است     فن

 )45(»سـاختار   پیش«چه که او      ی آن   یابند که به واسطه     ها خودشان را در جهانی می       بحث است که انسان   
هایی هسـتند   بندی ساختار، فرضیات، انتظارات و طبقه    این پیش . فهم شده است    فهم نامید، برایشان قابل   

 هـر عمـل     )46(»افـق «سـاختار،     و نیـز ایـن پـیش      . یـابیم   تأملانه در تجربه منعکس می      ها را پیش    که ما آن  
چه را ما علاوه بر       آن    دهد که    ما نشان می   )47(»ی  هر روزه «تحلیلی از   . دهد  خاصی از فهم را تشکیل می     

تأملی که ما قبلاً دارا بودیم،  ی فهم ضمنی و پیش دانیم، تنها در برابر زمینه  زا می   فهم بودن، مشکل    قابل
تواند بفهمـد، کـه بایـد         کند که دیگری نمی     با تشریح کامل، فردی فهمی را کشف می       . گیرد  قرار می 

ی کـلّ تجربـه شـکل گرفتـه      ها دربـاره  فرض پیشای از فرضیات و    گفت، هر تفسیری قبلاً با مجموعه     
مقصـود او ایـن اسـت کـه خـودِ وجـودِ انسـانی،        . نامـد  هایدگر، این را موقعیتِ هرمنوتیکی می    . است

ای و حتـی تفسـیرهای موجـود در علـوم      ی تمام تفاسـیر منطقـه       ساختاری هرمنوتیکی دارد که شالوده    
 مواجهـه بـا متـون، اشـیاء و دیگـر تفاسـیر،           تـأملی، هنگـام     هـای پـیش     فهـم . دهـد   طبیعی را شـکل مـی     

 . شوند تر شده، تغییر کرده و تصحیح می خودْآگاه
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ها برای مطالعات دینی، مهم       گذار بوده است که دو مورد از آن       تفکّر هایدگر در چند جهت تأثیر     
نی متکلّم و محقّق آلمـا     )48(،رودولف بولتمن . تفسیر دین و مفهوم علم هرمنوتیک به طور کلّی        : است

عهد جدید، در تحلیل هایدگر از وجود انسانی، به اساس مفهومی برای تفسیری از عهد جدید اشـاره                  
ای قرن  های اصلی دینی عهد جدید را از اَشکال تفکّر اسطوره توان دیدگاه کرد که به موجب آن، می   

ن بـه ادعـای   بـولتم . اول بیرون کشید، قرنی کـه در آن، ایـن اسـاس مفهـومی، ابتـدائاً بیـان شـده بـود                
گونـه پاسـخ داد کـه تمـام تفسـیر، توسـط               هـای نـوین در ایـن تفسـیر، ایـن            فـرض   گیری از پـیش     بهره
هـا    فـرض   تنهـا سـؤال ایـن اسـت کـه آیـا ایـن پـیش               . شـود   های فلسفی مشخصی، معین می      فرض  پیش

جود مندی ذاتی و    اند؟ او معتقد بود که باید دیدگاه هایدگر تصحیح شود، زیرا هایدگر تاریخ              صحیح
ای که چگونگی تشکیل ضروری آن توسـط افعـال تصـمیم              وجود انسانی . انسانی را کشف کرده بود    

عـلاوه بـر ایـن، هایـدگر        . اند، کشف شـده بـود       که در خودْفهمی ریشه داشته و با آینده سازگار شده         
ی کـه   ی خـودْفهمیِ انسـان      کند تا بـا تجلیّـات گذشـته           نشان داده بود که فهم ناب تاریخی، ایجاب می        

در ایـن معنـا، فعـل فهـم تـاریخی، دارای            . تواند تجلّیات خودْفهمی ما را تغییر دهد، مواجه شـویم           می
اگرچـه بـولتمن مقـدمتاً بـه ارتبـاط اثـر             . عنصری است که مشابه فعل تصرّف یـک پیـام دینـی اسـت             

توانسـت در     یم ـهایدگر با تفسیر فهم عهد جدید از ایمان، گرایشی یافته بود، همان روند هرمنوتیکی               
 ایـن کـار را در اثـر    )49(ونـاس گونـه کـه هـانس ی    همان. ر گرفته شود های دینی دیگر نیز به کا       واقعیت

 . انجام داد) 1958 ()50(دین گنوسیمشهورش 
بـیش از   ) 1960 ()52(حقیقت و روش  است که در اثری بزرگ،       )51(اما این هانس گئورگ گادامر    

ریـزی   م هرمنوتیک را در امتداد خطـوط هایـدگری طـرح   هر متفکّر جدیدی تلاش کرد تا مجدّداً عل 
های پیشین علم هرمنوتیک، همانند نظریـات شـلایرماخر و دیلتـای نیـز                ی او به نقد مفهوم      نظریه. کند

سختی علم هرمنوتیک شلایرماخر، جدای از محدودیت آن در تفسیر متون، این است             . پرداخته است 
ای کـه در      ی  تاریخی و فرهنگی مفسّر از پدیده         ند که فاصله  گمان کرد ) و نیز دیلتای  (که شلایرماخر   

کنـد کـه تفسـیر،        گادامر به دنبال هایدگر، بحث می     . شود  حال تفسیر است، لزوماً موجب سوءفهم می      
هـا و   فـرض  کند که پیش گونه فرض می کند و نیز، این را فرض میهمچنین بافتی از وضوح و روشنی   

داوری فرض شود ـ مفسّر، دقیقاً همان چیزهایی هستند که در کنـار    هایِ ـ که ممکن است پیش   فرض
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بنابراین، فرضیات و اعتقادات ما لزوماً مانع از فهم نبـوده، بلکـه             . سازند  سوءفهم، فهم را نیز ممکن می     
هـر مـتن یـا      . فرض، کاری عبث اسـت      جستجو برای فهمی بدون پیش    . باشند  شرط لازم برای فهم می    

ایـن افـق،   . گـردد  دهد، تفسیر مـی  فهم را تشکیل می سنّت، که افقی واضح و قابل  شیئی، از منظری در     
 . یابد، ولی هیچ تفسیر نهایی و عینی وجود ندارد کراراً در مواجهه با اشیاء، تغییر می

 گادامر را به خاطر تخریب هر امکان تمییز میـان یـک تفسـیر ذهنـی و یـک تفسـیر              )53(تّی،امیلیو بِ 
کند که متون و تجلّیات فرهنگی، دارای معنانی          بتی، بحث می  . انتقاد قرار داده است   کلّی معتبر، مورد    

ای را برای تمییـز تفسـیر درسـت از            تواند هیچ قاعده    باشند و مفسّر می     های مفسّر می    دیدگاهمستقل از   
نین گوید که کار، این نیست که برای تفسیر، ضوابط و قوا            گادامر، در پاسخ می   . نادرست فراهم نکند  

دهـد   تهیه کنیم، بلکه باید به تحلیل ساختار ذاتی خود فهم بپردازیم ـ تحلیلی که تفسیری را نشان مـی  
 . کند که گادامر آن را تشریح می

 
 گر عملی تحلیلی و میانجی: علم هرمنوتیک. 5

هـا    اهتـر از دیگـر ر       م وجود دارد که یقیناً کم     راه چهارمی ه  ی علم هرمنوتیک،      برای اندیشیدن درباره  
کسانی که در این    . پردازد  ای در علم هرمنوتیک نمی      چرا که این راه، به هیچ نظریه      . شود  توصیف می 

سازی بنیادهایی    اندیشند، نه به تأسیس قواعدی برای تفسیر متون گرایش دارند و نه به فراهم               روال می 
دن، واضح کردن و اگر     تحلیل کر : ها تدریجی است    رسد که اهداف آن     به نظر می  . برای علوم انسانی  

های متفاوتی بـه     که در بافت   )55( و تفسیر  )54(ممکن باشد، حل کردن مسائل مفهومی مربوط به توضیح        
 کشف کاربردهای   )58( و اعتبار؛  )57( حقیقت )56(اند؛ تأسیس ارتباطات منطقی میان معنا،       کار گرفته شده  

عقول بـودن چیسـت، بـه خصـوص     که منظور از معقول بـودن و نـام   ای گوناگون زبان؛ فهم این    ضابطه
یـک از متفکّـران    هـیچ . گرایی نیز در ارتباط اسـت  ی نسبیّت که این مسأله با امکان ترجمه و مسأله      این

ی ایـن مشـکلات     کنند، ممکن است لزوماً به طرح همـه         متعدّدی که در این حیطه اندیشیده و کار می        
ل بـا مشـکلاتی     دارای ارتباط کام  نهادی، همیشه   های متعدّد پیش    حل  مند نپردازند، اما راه     به شکلی نظام  

 ی کلاسیک هرمنوتیکی پیوند دارند؛ به عنوان مثال، برخی متفکّران همانند            که معمولاً با نظریه    هستند
تـوان بـه طـور صـحیح، هـیچ            کنند که نمی    اند، استدلال می    ی علم پرداخته     که به فلسفه   )59(ماری هِسهّ 
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هـای   ی تبیـین   های علوم طبیعـی، بـه همـان انـدازه            قائل شد، زیرا تبیین    تمایز دقیقی میان تبیین و تفسیر     
جایی که هیچ قلمرویی      آن  اند که از      همچنین، برخی فلاسفه، استدلال کرده    . اند  علوم انسانی، تفسیری  

ی از کانت  ها بتوانند خود را منطبق سازند، تلاش فلاسفه گفته وجود ندارد که نظریه برای مسائل پیش
ی درسـت یـا غلطـی         هـیچ راهِ یگانـه    . شناسی، یک اشتباه است     های شناخت    برای تدوین نظریه   به بعد 

 .برای تفسیر هر چیزی، از جمله متون، وجود ندارد، از این رو، جستجوی توافق، یک نقص نیست
گ ی علم هرمنوتیک، تا حدّ زیـادی وامـدار آثـار لودوی ـ             به طور کلّی، این نوع اندیشیدن درباره      

و » فهمیـدن بـه چـه معناسـت؟    « است، که آثار متأخّر او به طور مفصلّ به مباحثی همچون    اینویتگنشت
ی رویکرد ویتگنشتاین، این است کـه   مشخصه. پردازد می» دانیم که دیگری درد دارد؟    چگونه ما می  «

ی  یفـه توان ارائه کرد، چرا که او استدلال کرد که وظ های او را نمی ای از دیدگاه ی ساده   هیچ خلاصه 
او . اسـت » فهم«، همانند   های خاص واژگان    یک فیلسوف، تحلیل دقیق کاربردهای مشخص در بافت       

ذهن، به راحتـی شـیفته و       . ی عام فهم، یک اشتباه است       معتقد بود که تلاش برای فراهم ساختن نظریه       
ت؛ بـه   تر مشکلات فلسفی و توهمات اس       شود و این جذابیت، منبع بیش       هایی می   مجذوب چنین نظریه  

هـای   هـایی عمـلاً بـه کـار گرفتـه شـده و در عمـل        جای این کار، ما باید ببینیم که چگونه چنـین واژه  
انـد کـه ایـن رویکـرد،          شناسـی اسـتدلال کـرده       برخـی از دانشـجویان دیـن      . بندند  مشخصی، نقش می  

وتیکی ی هرمن ـ   استلزامات مهمی را برای تفسیر دین در پی دارد؛ برای مثـال، تأکیـد شـده کـه نظریـه                   
یواخیم واخ، بیش از اندازه، تفسـیر را بـا قـرار دادن یـک مـدل منفـرد بـر روی آن، محـدود و مقیّـد                            

 . ساخته است
ی هایــدگر اســت، امــا  ی ویتگنشــتاین، مغــایر فلســفه شــود کــه فلســفه اگرچــه همیشــه گفتــه مــی

 چـون ایـن نظریـه       توان یافت؛ البته به هیچ وجه شباهتی        انگیز می   هایی را هم در نقاطی شگفت       شباهت
هایی که توسط فرهنگ      ها، افعال، و فرض     فرض  تبیین و تفسیر، تنها درون افق پیش      : مقصود نیست که  
ویتگنشـتاین، همچـون هایـدگر،    . انـد  فهـم  شوند ـ بنابراین، باید گفت سـنّت مـا ـ قابـل      ما به منتقل می

ی ساختار    کننده  حقیقت را توجیه  دانست، اما بر خلاف هایدگر، این         جایگاهِ انسانی را هرمنوتیکی می    
تر، او احسـاس کـرد کـه ایـن حقیقـت، بایـد علّتـی بـرای                    به بیان دقیق  . دانست    شناسی نمی   یک هستی 

. گیـرد، باشـد    ـ که انسان به کار مـی  )60(»یهای زبان بازی«ی اَشکال ملموس گفتار ـ   بررسی موشکافانه
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احتمـالاً  . ند حاکم بر اَشکال خاص تجلّی باشـد       توا  ای دستور زبان است که می       های منطقه   تنها بررسی 
های شـکل متمـایز بشـری حیـات، کـه             ریزی دقیق و بررسی ویژگی      شایسته است تفسیر دین به برنامه     

 .ها و اَشکال تجلّی فرض ساختار، پیش: ممکن است آن را دینی بنامند، بپردازد
 

                                                      
 ها نوشت پی

 :که در منبع زیر، چاپ شده است» Hermeneutics«ای است با عنوان  ی مقاله ی حاضر، ترجمه قالهم. 1
Eliade, Mircea (1987), Encyclopedia of Religion, New York: Macmillan, pp. 279-286. 
2 . Harvey, Van A.  
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5 . interpretation 
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18 . "Tradition and the Individual Talent" 
19 . Hirsch, Eric Donald, Jr. (1928-) 
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  96 -  85صص ، 1391بهار و تابستان ، اول، شمارة دوازدهمسال 

  هرمنوتيك بررسي چيستي

  *حسين مدني امير

  چكيده
ردهم و البته پيشينة آن به قرن چها ،يكي از علومي كه امروزه در غرب مطرح است

فكـري بسـياري از متفكـران و     ةعلم هرمنوتيك است؛ دانشي كـه مشـغل   ،رسد مي
تـر بـه    كـه در فارسـي بـيش    ،را هرمنوتيك بار شلاير ماخر نخست .فيلسوفان است

اش به تمام  و سپس دامنه بردكار  به مقدس  كتابمورد شود، در  ترجمه مي» تأويل«
كه امـروزه هرمنوتيـك در تمـامي    طوري  به. ونات بشري كشيده شدئها و ش تجربه
خ كه فقط با صدق و كذب امور حتي علمي چون تاري ،هاي بشري ها و دانش رشته

  .دخالت دارد ،سروكار دارد

  .هرمنوتيك، هرمس، تأويل، تعليق معنا، متن :ها كليدواژه
  
  مقدمه. 1

 ـ  ،يـا علـم چگــونگي فهـم متـون     )hermeneutics( هرمنوتيـك  ه ن از آن بــربِكــه هـانري كُ
ر بتواند اي است كه مفس گونه متن به )interpret( تأويل ،تعبير كرده است» المحجوب كشف«

هاي مطرح در  نگاهي به نظريه با نيم. از رهگذر آن به مراد و مضمون واقعي متن رسوخ كند
اي قـرار دارد كـه    نظريـه  ،در يـك قطـب  . خـوريم  هرمنوتيك به دو قطب نسبتاً متضاد برمي

صورت پيـام و ابـلاغ يـا     داند كه به ساختن و احياي معنايي مي معناي آشكار ههرمنوتيك را ب
اي كـه هرمنوتيـك را    نظريـه  ،در قطب ديگر ،شود و صورت رمزي الهي به ما خطاب مي به

نظـر بسـياري از     بـه  ،كـه  ،هرمنوتيـك . )1: 1373ريكور، ( داند راززدايي و كاهش توهم مي
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عهـده گرفتـه    بـه  را در چند دهة پـيش » شناسي معرفت«نقش  اي هطور فزايند انديشمندان، به
  :شود مي عمده تقسيمسه جريان  هدر دورة جديد ب ،است
  .و هرشِ ،ماخر، ديلتاي  شلاير: ند ازا نمايندگان برجستة آن عبارت ، كههرمنوتيك كلاسيك .1
  .هايدگر و گادامر: ند ازا نمايندگان برجستة آن عبارت ، كههرمنوتيك فلسفي .2
  . ماس و آپل هابر: ند ازا نمايندگان برجستة آن عبارت كه ،هرمنوتيك انتقادي .3

شناسـان،   شناسان، مورخان، انسان علاقه و توجه به هرمنوتيك در ميان منتقدان ادبي، جامعه
، اين امربا توجه به  ،بنابراين. است  گسترش و رشد يافتهپژوهان دين  و دانش ،متألهان، فلاسفه

  . نمايد ميهرمنوتيكي در فهم متون بيش از پيش ضروري رويكرد 
  

  متن. 2
اسـت كـه عمومـاً بـه     ) hermeneuein(در فعل يوناني، هرمينـويين   ،هرمنوتيك ةكلمة ريش

بـه  . »تأويـل «نيز به ) hermeneia(شود و صورت اسمي آن هرمينيا  ميترجمه » كردن تأويل«
امـا   ،مشتق شـده اسـت  » هرمس«اسم خاص هرمنوتيك از  ةبسياري از متفكران، واژ ةعقيد
او را خـدايِ   ،ونانيـان ه يجمل ـ از ،بعضـي . شخصيت هرمس اختلاف نظر وجود دارد ةدربار

وي را پيامبر يا بهتر بگـوييم يكـي از پـنج پيـامبر      ،جمله مانويان از ،برخي. دانند ميخدايان 
كـيم و دانشـمند تلقـي    گروهـي ديگـر او را ح   .)20: 1380گران،  ريخته(دانند  مياولوالعزم 

يونانيـان او را خـداي   . انـد  در اساطير يوناني، هرمس را فرزند زئوس و مايا دانسته. كنند مي
و آشـنا بـه فـن     ،نخستين چنـگ و نخسـتين نـاي    ةزني و تجارت، خداي شبانان، سازند راه

 دسـتيِ  بلنـد و چـوب   ةدار و كلاهـي بـا لب ـ   هاي بـال  دانستند و او را با كفش ميگويي  پيش
شأن هرمس ايـن   ،در نظر يونانيان. كردند ميرسالت الهي او بود تصور  ةمخصوصي كه نشان

با توضيح و تشـريح   ،نفسه وراي فهم انساني است تغيير صورت دهد و چه را في بود كه آن
» كراتيلوس« ةدر مكالم ،افلاطون 1.خود، آن را به وجهي بيان كند كه عقل بتواند دركش كند

 ـ  »كردن تأويل«، نام هرمس را نمودار از زبان سقراط گفـتن،   سـخن « امعرفي كـرده و آن را ب
نيز مرتبط دانسته  »و زبان رمزي سوداگران ،رمزي دزدان، مغلطه بردن، زبان كردن، پيام ترجمه

 »آن كارهاسـت  ةمركزي هم ةآوري هست وري و زبان داني سخن ميكه  چنان«: و افزوده است
  .)6 -  5: ب 1378احمدي، (

اند و وي را مظهـر خـرد و    هرمس را همان ادريس نبي دانسته مسلمانما اكثر حكماي ا
و ملاصدرا با صـفت  » الحكما  والد«عنوان   اكه شيخ اشراق از او ب اند؛ چنان دانش تلقي كرده
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كـه نـام هـرمس بـا حكمـت و خـرد پيونـدي         اين. كند ميياد » العلما علامة«و » ابوالحكما«
مـثلاً  . انـد  ي است كه دانشمندان شرق و غرب بر آن صـحه گذاشـته  تنگاتنگ دارد موضوع

تخراج اول كسي است كه اس) ادريس(كند كه آن حضرت  مياشاره  الحكما تاريخقفطي در 
و بـه  «...  :گويد ميوي در جاي ديگر  .)10: 1371قفطي، ( علوم حكمت و علم نجوم نمود

كـه خـط و نوشـتن پيـدا كـرد و       ثبوت رسيده از نقل اقدمين كه ادريس اول كسـي اسـت  
كه قفطي در جاي ديگر هرمس را مسلط  اين .)16: همان(» آورد) پديد(مدارست كتب باديد 
  .)71: 1353نصر، ( تأييدي است بر دو قول قبلي او ،واقع داند، در ميبر هفتاد و دو زبان 

شمندان و نزد مسيحيان و دان در نيز نام هرمس ادر غرب و در قرون وسط ،سوي ديگر از
رنسـانس،   ةدر دور ،كـه  چنان. شد ميچنين يهوديان باني و مؤسس حكمت و علم تلقي  هم

  .)60: همان(شمردند  ميدانش و خرد  دار بسياري از فلاسفه و دانشمندان هرمس را مشعل
حكمت و خرد و «بينيم وجه مشترك تمام تعبيرهاي فوق از هرمس در  ميطور كه  همان

و ترجمـه و   ،گفـتن  نوعي با مفاهيم نوشتن، سخن بهسه   شود و اين هر مياو خلاصه » دانش
هرمنوتيك از هرمس مشتق شـده   ةاگر بپذيريم كه واژ ،بنابراين. كردن در ارتباط است تأويل

گفتن  ترين شأن هرمس هم با توجه به علم و خرد او اين بوده است كه به سخن است و مهم
يابيم كه هرمنوتيـك و تأويـل موضـوعي اسـت بـس       مي كردن روي بياورد، پس در و تأويل

  . نجار و درضمن مهم و قابل تأمله استوار و به
بس دراز دارد و شايد بتوان گفـت   اي همعناي تأويل يا تفسير باطني، پيشين به ،هرمنوتيك

 اي هشود كـه بـه تأويـل عنايـت ويـژ      ميكه در تاريخ مدون و مكتوب فلسفه با فيلون آغاز 
  . و مروج سبك تأويلي در تفسير كتب مقدس بودداشت و مؤسس 

دان هـاور در عنـوان طـولاني    . سـي . جي .كه ظاهر شد بود م  1654بار در سال  نخست
كشـور مـا نيـز     ةاهـل فلسـف  . اسـتفاده كـرد   )hermeneutica( هرمنوتيكا ةاز واژ خود كتاب

  . طريق مرحوم احمد فرديد با اصطلاح هرمنوتيك آشنا شدند  بار از نخستين
ها و  هرمنوتيك آشنا شويم، بايد مترادف ةتر با واژ اللفظي بيش اگر بخواهيم از نظر تحت

» تعبيـر لفظـي  «ارسـطو، تأويـل بـه     بـاري ارمينيـاسِ   ةدر رسـال . هاي آن را برشمريم معادل
)enanciation( ترجمه شده است ) ،هـرش هرمنوتيـك را    ،سوي ديگـر  از .)28: 1377پالمر
  .)592: الف 1378 احمدي، ( امدن مي» دقت توصيفي«

گـاه تأويـل، تفسـير، تشـريح، توضـيح مـتن،        ،ترتيـب اولويـت   به ،چنين هرمنوتيك هم
درسـتي   گاه بـه . شود ميسادگي نقد نيز خوانده  خوانش، تحليل، تخمين، برداشت و حتي به
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» انطبـاق «در حكـم يـك    ،به اين معنا كه هر تأويل، مثلاً اثر هنري 2شود؛ ميناميده » انطباق«
. كننـده  كردن موضوع شناخت با موقعيت و افقِ زنـدگيِ تأويـل   است و شناخت يعني منطبق

 ةتوانـد معـادل خـوبي بـراي واژ     مـي  3»تعليق معنا«اين سطور، عبارت  ةنگارند ةبه عقيد ،اما
هرمنوتيك باشد؛ چراكه در هرمنوتيك معني هميشه معلق و در حركـت اسـت نـه ثابـت و     

نتيجه تفسيرهاي مختلف از يـك   هاي گوناگون و در امكان برداشت» ق معناتعلي«معين و اين 
  4.سازد ميمتن را ميسر 

واقع چيست و چه معنايي از نظر  بهبايد بدانيم كه هرمنوتيك  ،حال، بعد از اين مقدمات
  تواند داشته باشد؟ مياصطلاحي 

يم كـه هرمنوتيـك   گـوي  مـي چنين  ،اگر بخواهيم به زبان ساده هرمنوتيك را تعريف كنيم
هرمنوتيـك   ،بياني ديگـر  به. رساندن معناي پنهان متن ظهور كردن و به عبارت است از آشكار

كـس   راحتـي و بـراي هـر    كه بـه  ،ل معاني پنهان و باطني راكاوشي است كه در طي آن مؤو
پـس علـم هرمنوتيـك همـواره بـا نـوعي       . رسـاند  ميظهور  به ،شده و آشكار نيست شناخته

هـاي   دلالـت  راهاي ضـمني   سطوح دلالت يا دلالت ،در طي آن ،توأم است كه» ييگشا رمز«
چه هست  بردن از آن پي«هر تأويل عبارت است از  ،اساس  اين  بر. كند مياللفظي آشكار  تحت
  .»هاي ديگر و از مدلول به مدلول ،حضور به غياب، از دال به مدلولچه نيست، از  به آن

 ةچون كسي كه از دامن ـ آزمودن اين معناست كه شخص، همهرمنوتيكي همواره  ةتجرب
گـاه   گيرد و هيچ ميتري قرار  تر و در افق گسترده رود، پيوسته در منظر وسيع ميكوهي بالا 

كـه   ،از وجود اي هبراي او اين امكان نخواهد بود كه كل وجود را نظاره كند، بلكه فقط بهر
چـه   واقع هر در. او خواهد بود ةاست، بهر تجلي كرده و با خفاي خاص همان مرتبه همراه

شـود،   مـي تـري بـراي او بـاز     تر پيش برود، چون فضاي بـيش  ل در فرايند تأويل بيشمؤو
. بيند ميكه خود را در ميان انبوه معاني و تفسيرها غرق  شود؛ چرا ميتر  حيرت او نيز افزون

دانـد،   مـي فـاري تـا اعمـاق    را ح كننده كه يكي از وظايف تأويل ضمن اين ،ميشل فوكو نيز
 ،دهـد تـا   ميرود و امكان  ميكند كه مدام بالاتر  ميحركت تأويل را حركتي رو به بالا ذكر 

نيچـه و  ( گسـترده و بـاز شـود    ،چه آشكارتر نحوي هر به ،بالاتر، ژرفاي زير پاي  اندازه  هر
  .)182: 1379، ديگران
 ـمطرح شد، » تفسير« ةهرمنوتيك نخست در محدود ةلئمس تفسـير   ةخصـوص دربـار   هب

هرمنوتيـك   ةكلم ترين فهم ترين و محتملاً هنوز هم شايع ميطوري كه قدي ، بهكتاب مقدس
  .اشاره دارد كتاب مقدسبه اصول تأويل 
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 بـراي هرمنوتيـك   »تأويـل « ةسنتي و واژ براي هرمنوتيك ،در اغلب موارد ،»تفسير« ةواژ
تـر از   ا و مرز تفسير بسيار محدودتر و باريـك معن ،در هرمنوتيك سنتي. رود ميكار  مدرن به

متـرادف   تفسـيرْ  ،از ديد هرمنوتيك سنتي ،چنين هم. مفهوم تأويل در هرمنوتيك مدرن است
رسـد؛ درسـت    مـي نظـر   اول غريب و ناآشنا بـه  ةچيزي است كه در وهل  ساختن هر آن آشنا

 ـ بـه «كه برداشـت  ارائه كرده است » برداشت«همان تعريفي كه ريكور در معناي سنتي   ةمنزل
  .)210: 1378هوي، ( »رود ميكار  چه بيگانه و غريب است به ساختن آن آشنا

در چند سطر فوق، هرمنوتيك به دو بخش سنتي و مدرن تقسـيم   شود، ديده مي كه چنان
هاي  زيرا تفاوت ؛نمايد ميبندي و تجزيه در باب هرمنوتيك ضروري  و البته اين تقسيم ؛شد

بنـدي   در اين دسـته را گونه ترديدي  قدر منطقي و مستدل است كه جاي هيچ نبين اين دو آ
  .گذارد ميباقي ن

 وجه هيچ  بهترين تفاوت هرمنوتيك سنتي و مدرن در اين است كه هرمنوتيك مدرن  مهم
 ،واقـع  در. آورد مـي تـاب ن  ،كه مطابق بـا نيـت مؤلـف باشـد     اي هگون هم به آن ،معنايي را تك

مـاخر، ديلتـاي،     هاي امثـال شـلاير   ا تصديق و تأييد تعدد معاني، ديدگاهب ،هرمنوتيك مدرن
مـثلاً هرمنوتيـك مـدرن ديگـر     . گيـرد  مـي معنـايي بـه سـخره     را در باب تك... اسپينوزا و 

هر «اسپينوزا و امثال او قائل نيست كه معناي  ةترين ارزش و اعتباري براي اين جمل كوچك
احمـدي،  (» معناي پژوهش معناي حقيقي متن اسـت  هجمله، حقيقت جمله است و تأويل ب

و نـه  (آنند كـه معناهـا    پردازان هرمنوتيك مدرن بر نظريه ،بر همين اساس .)509: الف 1378
 ،كه دانشمندان هرمنوتيك سنتي معتقدند كه معنا  حالي شود، در» آفريده«بايد ) لزوماً يك معنا

  .شود» كشف«بايد  ،معنايي كه مد نظر مؤلف بوده است يعني درست تك
بـراي درك و   ،چند ويژگي و خصوصيت اساسي دارد كه) مدرن(هرمنوتيك  ،حال هر به

  .رسد مينظر  ها لازم به فهم بهتر هرمنوتيك، دانستن اين ويژگي
پـردازد؟ جـواب ايـن     ميبايد بدانيم كه اصولاً چرا آدمي به تأويل  ،قبل از هرچيز )الف

در مواضع متعدد، نفس آدمي و حقيقت وجودي او را  او،. بيميا ميهايدگر  ةسؤال را در گفت
اش شأن  جايي كه حقيقت وجودي از آن ،آدمي هايدگر، نظر به. داند مي» شأن تفسيري«داراي 

تفسـير  «كه هرمنوتيـك چيـزي نيسـت جـز      آورد؛ چرا ميبه هرمنوتيك روي  ،تفسيري دارد
ا كشـف بـاطن مـتن، بـاطن خـود را      ب ،لمؤوFowler, 1993: 110(. ( »حقيقت وجود آدمي

در تأويل، تنها  ،عبارت ديگر به. تأويل و تفسير روح است ةمنزل كند و تأويل متن به ميكشف 
بلكـه شـعر هـم معـاني بـالقوه و       ،كنـد  مـي ل نيست كه معاني پنهـان شـعر را كشـف    مؤو
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ل دقيقاً مرهون تأوي بخشد و اين ويژگيِِِِ ميسازد و فعليت  مياستعدادهاي ذهن او را شكفته 
  .بودن حقيقت وجود آدمي است خاصيت تفسيري

آندره  زيباي ةشأن تفسيري دارد، جمل  ميهايدگر كه حقيقت وجود آد ةدر تأييد اين گفت
» كنـد  مـي انسان اساساً آن چيزي است كه پنهـانش  «: كردني است كه تصريح كرده مالرو نقل

تـوان   مـي فقط با كمك تأويل و تفسـير   حال، اين معاني پنهان را .)43: ب 1378احمدي، (
بنابراين علت توجه هر انساني به تأويـل دقيقـاً در حقيقـت وجـوديِ او نهفتـه      . آشكار كرد

  .آميخته استتوان گفت كه عنصر تأويل با سرشت و جوهر او در ميكه   جايي  تا ،است
كثر مـتن و  ت. وجود ندارد» كلام نهايي«هرمنوتيك اين است كه  لبُحرف نهايي و  )ب

كشـف معنـاي    ،همـين دليـل    به. ها تا ابد ادامه دارد ها و برداشت نتيجه گوناگوني خوانش در
بـر آن   مـا را  شناختي ما همـواره  موقعيت هستي. بار و براي هميشه ممكن نيست چيزي يك

كس در  هيچ. پايان است از چيزها دريافت كنيم، پس روند تأويل بي اي هدارد تا معناي تاز مي
تواند مدعي شود كـه حقيقـت فقـط در اختيـار وي اسـت، زيـرا در        ميهرمنوتيك ن ةوزح

شود كه حقيقت را در سلطه و اختيار  مياز انديشيدن و ديدن جهان آغاز  اي ههرمنوتيك شيو
هـايي   و كنش ،ها، باورها، انتظارها پذيرد كه موجودي متمايز با خواست ميداند و  مين» من«

حقيقـت  « ةاسـت كـه نظري ـ   اي هو ايـن نكت ـ  گر حقيقـت اسـت   بيان» نم« ةمتفاوت به انداز
  .كند ميآپل آن را تصديق  كارل اتو» استعلايي

بدين معناست كه تفسير مورد نظر تقريبي است از توافق يا » حقيقت«طبق اين نظريه،   بر
» چيـز در خـود  «در اين ديدگاه، حقيقـت معـرف يـك    . ل مفسرانئانظر مشترك اجتماع ايد

» گفـتن  من« ،بنابراين .)80: 1365هوف، ( واقع تابعي از توافق اجتماعي است بلكه به ،نيست
 ،به قول گادامر. در هرمنوتيك و تمام حقيقت را در اختيار خود دانستن تصوري باطل است

من كلام آخر را لازم ندارم، بـه كـارم   «اين است كه : نهايت ساده است حرف هرمنوتيك بي
  .)245: 1378هوي، (» تواند ادامه يابد و هرگز به پايان نرسد ميمكالمه  ،ور اين  از. آيد مين

دانستني  فرض به هرمنوتيك روي آورد كه معانيِ نهايي متونْ لي بايد با اين پيشهر مؤو
شـدني باشـد،    بر فرض اين هم كه اين معانيِ نهايي دانستني و كشف. شدني نيست و كشف

آيـد  مـي كار او ن  ل عاقل به آن معاني نهايي نياز ندارد و بهمؤو .  ل درسـت از  شكسـت مـؤو
  .شود كه مدعيِ شناخت معاني اصلي و نهايي متن باشد ميزماني آغاز 

و عباراتي از اين دست » شده معنايِ از پيش تثبيت«گاه اصطلاح  هيچ ،در هرمنوتيك )ج
ر آن است كه متن را داراي معاني محـدود و معينـي   زيرا لازمة اعتقاد به اين ام ؛وجود ندارد
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ل قـرار گيـرد و   شده بايد مورد توجه مـؤو  از پيش مشخص بدانيم كه مثلاً يكي از آن معانيِ
اين مطلب دقيقاً خلاف كنش هرمنوتيك است؛ آن هم هرمنوتيكي كه شـعار خـود را تكثـر    

نتيجه ثبوت و  معنا و در ةشيدن دربارها قرار داده است، نه از پيش اندي بودن آن معناها و نسبي
 كند كـه روش  ميهمين دليل، بينش هرمنوتيكي مدرن بر اين ادعا پافشاري  به ،و ؛قطعيت آن

  5.يابي به حقيقت باشد تواند ضامن دست ميهرگز ن
همواره اين سؤال در ميان دانشمندان هرمنوتيك مطرح بوده است كـه هرمنوتيـك    )د

 ،كنـد؟ پـل ريكـور    ميعبارت ديگر، هرمنوتيك چه موقع ظهور  هب ،شود يا ميكجا آشكار 
هرمنوتيـك جـايي   «كند كـه   ميخاطرنشان  ،پردازان بزرگ هرمنوتيك مدرن يكي از نظريه

» ســوي فهــم بهتــر وجــود داشــته باشــد شــود كــه حركتــي از بــدفهمي بــه مــيآشــكار 
كه  وقتي، وق داردي ديگر عبارتي شبيه به جملة فيوي در جا .)75: 1375اكبري،   حريري(

شود كه نخسـت   ميماخر به بعد، هرمنوتيك در جايي يافت  از شلاير ،كند كه ميتصريح 
هـاي   مهمي كه از گفتـه  ةنكت .)132: 1379نيچه و ديگران، (تأويل نادرستي در كار باشد 

 هرمنوتيـك را تبـديلِ   ةطـور ضـمني هنـر و وظيف ـ    آيد اين اسـت كـه او بـه    ميريكور بر
فهـم   ةهنجار نيز جز در ساي هداند كه تأويل استوار و ب ميفهم درست و بهتر  ها به ميبدفه

  .گيرد ميشايسته و صحيح شكل ن
شود كه ادراك به پايان رسـيده باشـد    ميمعتقد است كه تأويل در آن هنگام آغاز  كوهن

 »شناسـي  معنا«دانند كه كار  ميحتي برخي آغاز هرمنوتيك را زماني  .)227: 1375احمدي، (
ه پشت زبان، جهاني ديگـر وجـود دارد ك ـ   ،به پايان رسيده باشد، زيرا اين گروه معتقدند كه

  .معناشناسي از كشف آن عاجز است
كـه ادراك هـر جـزء بـه      دور هرمنوتيكي چيست؟ دور هرمنـوتيكي يعنـي ايـن    )هـ

الي اين نكته با مث. شود مگر از راه فهم اجزا ميشناخت كل وابسته است، اما كل دانسته ن
معنـاي يـك واژه از راه فهـم     :شـود  مـي ماخر مطرح كرده بهتـر دانسـته    ساده كه شلاير

شود، اما معناي يك جمله فقط وقتـي   ميكه اين واژه جزئي از آن است دانسته  اي هجمل
 ،دور هرمنوتيكي. آن هستند شناخته شود ةشود كه معناهاي واژگاني كه سازند مي دانسته

ه، دو نتيجه و پيامد دارد كه اتفاقاً اين دو نتيجه در شـناخت و  عنوان يك اصل و قاعد به
كه دور هرمنوتيكي امكان يك شـروع   يكي اين: مد و مفيد استافهم بهتر هرمنوتيك كار

كه دور هرمنوتيكي شاهد و دليلي صادق توانـد بـود بـر     دوم اين. كند ميمطلق را منتفي 
  .ها كثرت ناگزير تأويل
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تنهـا در مـتن و    هرمنوتيك اين است كه امروزه هرمنوتيك نـه  ةباربسيار مهم در ةنكت) و
 ،...مثـل موسـيقي، فـيلم، نقاشـي، عكـس و       ،هاي ديگـر  نوشتار بلكه در گفتار و تمام زمينه

شود، بلكه  ميرو موضوع تأويل ديگر به متن خلاصه ن هيچ پس به. تواند نقش داشته باشد مي
تعميم داد و از سخن، كنش، رويداد، هنجار، بـاور   توان اين موضوع را در موارد متعددي مي

قدر وسيع و گسـترده   هرمنوتيك آن ةحتي امروزه دامن. و بسياري چيزهاي ديگر نيز ياد كرد
كه كانگيم، كوهن، فيرابند، فوكو و ديگر متفكران امـروزي تـاريخ علـم     چنان ،شده است كه

 لاًمـث . ز آرمان و خيـالي بـيش نيسـت   ني» سخن علمي«در قلمرو » معنايي تك« ،اند نشان داده
شناسـي   تأويلي را بـراي روش  اي هدر پي آن است كه نظري ،پژوه عنوان جامعه به ،»هابرماس«

بار پا را فراتر از اين گذاشته و مباحث هرمنوتيك را  حتي او يك. كار گيرد علوم اجتماعي به
يابي هرمنوتيك در علمي چـون   شايد راه. داند ميصرفاً با علوم اجتماعي و تاريخي سازگار 

آور بنمايـد،   كمي شـگفت  ،كه فقط با صدق و كذب حوادث و وقايع سروكار دارد ،»تاريخ«
هرمنوتيك بسيار گسترده و  ةاما از پذيرش اين مطلب چاره و گريزي نيست كه امروزه دامن

نـه  پردازان اين علم متصور شـده اسـت؛ مگـر     تر از آن حدي است كه در ذهن نظريه وسيع
را » مورخ آخر«و » مورخ كامل«بار هر دو تصور آرماني و خيالي  كه يك ،دانتو كه سخن اين
. كند، دليلي بر جامعيت و شمول علم هرمنوتيك حتي در علمي چـون تـاريخ اسـت    ميرد 

يا  كتاب مقدسطلق تتبعات مربوط به متوان هرمنوتيك را چون گادامر ملك  ميپس ديگر ن
 گونه بيـان بشـري،   توان در تفسير هر ميطور كلي دانست، بلكه از آن  حتي مطالعات ادبي به

  . استفاده كرد ،حتي مكالمه
نمايد، اما دريغم آمـد   ميعربي كمي نامناسب   ها، ذكر نظر ابن در ميان اين نظريه ،چه اگر

او در چنـدين قـرن قبـل بـا      ةكـه عقيـد   نقل نگردد؛ چرا» شمول تأويل«كه رأي او در باب 
او . سـاني دارد  شـمول و جامعيـت تأويـل هـم     ةن نظريات هرمنوتيك مدرن دربارجديدتري

چـه حيـات    آن ةنمودهاي طبيعـت و هم ـ  ةتوان در مورد هم ميگويد كه عمل تأويل را  مي
راسـتي كـه ايـن نظـر      بـه  .)123: 1361نصـر،  (ارضي آدمي را احاطه كرده است اجرا كـرد  

شـگفتي هـر انسـان     ،صد سال پـيش  ود هفتهم در حد آن ،عربي در باب شمول تأويل  ابن
  . انگيزد ميمنصف و آشنا به مبحث هرمنوتيك را بر

كه ما آدميان در زنـدگي خـويش و در    ميهنگا چيست؟ )هرمنوتيك(اهداف تأويل  )ز
آن با تأويل مواجهيم، چه خوب است كه اهداف آن را نيز دريابيم و بـدانيم   ةلحظ  به  لحظه

  تواند داشته باشد؟ ميمان  براي ما و زندگي اي هد به آن چه فايدهمه تأكي  كه تأويل و اين
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تـوانيم ايـن    مـي دارد كـه   اي هجمل ،يه آلن روب گري هاي رمان معرفيدر  ،رولان بارت
گويد هنر اين نويسنده  ميوي . اول بدانيم ةترين هدف هرمنوتيك در درج عبارت او را مهم

ايـن   .)430 -  429: ب 1378احمدي، ( ببيند اي هازدر اين است كه توانسته دنيا را به شكل ت
ل در تأويـل، مـؤو   ،گـر هـدف اصـلي هرمنوتيـك اسـت؛ چراكـه       خوبي بيان بارت به ةجمل
كه با برداشت قبلي تفاوت دارد، شكل  ،بار تأويل و برداشت خود از متن كوشد كه در هر مي
كه جهان را به شكل تازه  هم اينم ةنكت. نتيجه به ديد خود از جهان بدهد به متن و در اي هتاز

خصوص در اين عصر، امري لازم و بخردانه است، زيرا عصر  و متفاوت با ديگري ديدن، به
در  ،زيسـتن  ةو لازم) 10: 1384حنايي كاشاني، ( ما به قول جياني واتيمو، عصر تأويل است

  .و تعبيرها در موارد گوناگون استكردن تفسيرها  عصر تأويل، نو
منظور مقابله بـا تصـور    به ،موجود است ةافتاد هاي جا تأويل براندازي روش هدف ديگر

به اين معني كه هميشه هرمنوتيك كار بازسازي و تقويـت را  . رايج از قطعيت و ايقان معني
كـه   ،هـاي غلـط   برعهده ندارد، بلكه گاه دقيقاً هدف خود را براندازي و حذف بعضي روش

  .نددا مي ،اند حال متداول  عين در
 ،بيان ديگر به. واداشتن است سخن متن را به ،فوبه قول تزوتان تودور ،آرمان ديگر تأويل

نويسنده اسـت   شدننتيجه محو به ديگري و در و صورت آرماني تأويل وفاداري به موضوع
زعـم برخـي از    بـه  ،بايـد بگـوييم كـه    ،فودر تأييد سخن تـودور  .)16: 1379ف، وتودور(

ديگـر بـه    بـا يـك  » لمتن و مؤو«تأويل فرايندي است كه در طي آن دانشمندان هرمنوتيك، 
چندان با مؤلف و نيت او در هنگام  ،گوو در طي اين گفت ،پردازند و ميگو و مكالمه و گفت

را پـيش  » مـرگ مؤلـف  «همين دليل است كه رولان بارت موضوع  به. خلق اثر كاري ندارند
هـاي اثـر    ر مؤلف در تأويل و گشودن ابهـام كشد، زيرا چندان اعتقادي به وجود و حضو مي

سـاختن و   سرانجام اصحاب نقد نو و گادامر نيز برآنند كه هدف تأويـل بايـد آشـكار   . ندارد
 6.باشد» انسجام متن«كشف 
  
  گيري نتيجه

  :شود ميهرمنوتيك مطرح شد در پنج بند خلاصه  ةچه در اين مقاله دربار در پايان، تمام آن
كيب افق معنايي متن است و دخالت ذهنيت مفسر يك واقعيت فهم متن محصول تر .1

  .ناپذير است اجتناب
كاري با   ها با متن، مفسر داوري جا كه تفسير متن عبارت است از تركيب پيش ز آن ا .2
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به قـول   ،ها فرض پيش. قصد و نيت مؤلف ندارد و مؤلف، خود، از خوانندگان متن است
رونـد   مـي شـمار   بلكـه شـرط لازم آن بـه    ،فهـم نيسـتند   تنها سد و مانعي براي نه ،هاروي

)Eliade, 1986: 284(. 
مـتن   ةهاي مختلـف دربـار   هاي آنان، تفسير و تأويل فرض دليل پيش به تعداد افراد، به .3

  :به قول حافظ. آيد مي پديدهاي متعدد  ها و خوانش قرائت ةلئجا مس همين  وجود دارد و از
 شـنوم نـامكرر اسـت    كز هر زبـان كـه مـي     ين عجبيك قصه بيش نيست غم عشق و ا

تواند مدعي شود كه تمام حقيقت را يافتـه اسـت؛ زيـرا     ميكس ن هيچ ،در هرمنوتيك .4
چنـد كـه زيـاد و     هـر  ،هاي افراد مختلف ها و انگاره اساس اين علم بر آن است كه برداشت

 ةودن زواياي ديگر بر عهـد نماياند و گش مياز حقيقت را  اي هباز هم فقط گوش ،متكثر باشد
  :به قول حافظ. متأولان بعدي و آيندگان است

 ست از هزاران كاندر عبارت آمداحرفي  نهايت كز زلف يـار گفتنـداين شرح بي
   :حافظباز هم به قول  و و فرجامين وجود ندارد ،ثابت، نهايي در هرمنوتيك، فهمِ .5

ــام آن  گوي من و معشوق مرا پايان نيستو گفت ــذيرد انجـ ــدارد نپـ ــاز نـ ــه آغـ  چـ
 
  نوشت پي

يكي از اهداف اوليه و مهـم هرمنوتيـك امـروز     ،يعني شأن هرمس از نظر يونانيان ،مذكور ةجمل. 1
  .شود ميمحسوب 

» تطبيـق «جـا طـرز تأويـل صـوفيانه را      خـويش، يـك   تـأويلات  ةدر رسـال  ،عبدالرزاق كاشاني. 2
بـين دو  » تطبيـق «نزد ارباب باطن و اهـل طريقـت،    در ،حيدر آملي هم تأويل را سيد. خواند مي

رو تطبيق ناميده شده اسـت كـه در    اين  تأويل از ةشايد واژ. كند ميكتاب آفاقي و انفسي معرفي 
از جهـت   ،گمـان  اند، بي كه ظاهر و باطن از يك جهت در مقابل هم قرار گرفته  حالي در ،تأويل
 ،باشـد  يديگـر  يـك منـافي    كه هر بدون اين ،رند وساني دا ديگر نوعي تطابق و هم با يك ،ديگر

  .ديگرند مكمل يك
» بحر معلق معاني«و » بحر معاني«دو تركيب شگفت  ،در چندين قرن قبل ،كه مولوي جالب اين. 3

گـر ايـن    سوي مولانا بيان  كاربرد اين دو تركيب از). 248 /3 :1363 ،مولوي( كار برده است را به
اند؛  معلق و در نوسان) طوري كه در هرمنوتيك امروز مطرح است نهما(مطلب است كه معاني 
خورد، عبارت زيبـاي اسـتاد    ميبر» بحر معاني«گاه به تركيب  هر ،نگارنده. نه ثابت و بدون تغيير
در معني دقيـق كلمـه در شـعر مولـوي      ’بحر‘«: آورد كه ميباره به ياد  اين  شفيعي كدكني را در
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ند و هـيچ آب  ا هاي شعر، بحرها فقط بحر عروض در غالب ديوان ،صورتي كه شود، در ميديده 
  ).400: 1373 شفيعي كدكني،(» شود ميو موجي در آن بحرها ديده ن

هرمنوتيك را بـه همـين    ةبه نظر برخي از محققان، بهتر است واژ ،بايد متذكر شويم كه ،نهايت در. 4
بپرهيـزيم؛ زيـرا آن برابرهـا    ... فسـير و  آن بـه تأويـل و ت   ةكار ببريم و از ترجم صورت فرنگي به

  .شوند ميها هم  ميمعنا نيستند و حتي موجب برخي بدفه  ميتما ةرسانند
در ايـن جملـه خلاصـه     )Truth and Method(تمام كتاب حجيم و درعين حال پيچيدة گـادامر  . 5

ان كتاب چندان ؛ عبارتي كه در نگاه اول با عنو»توان به حقيقت دست يافت ميبا روش ن«: شود مي
  . سازگار نيست

كه گادامر و اصحاب نقد نو به وحدت و انسجام متن معتقدند، گروهي ديگـر اسـتدلال     حالي در .6
  .ساختن اين نكته است كه متون داراي تضادند و انسجام ندارند تأويل عيان كنند كه هدف مي
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